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مسئلهبیان
تقسيمات مختلفی براي موجودات ذکر شده است. یافتن  ،در طول تاریخ فلسفه و از جانب فيلسوفان

تواند راهگشاي حقایق بسياري در اصول و  می ،ملاک یا وجه تقسيم موجودات در نظر هر فيلسوف
هاي  نظامجو به تغييراتِ تقسيمات مشابه در ادوار یا و و اگر در این جست یشه فيلسوف باشدند ا مبادي

 شود.  می مختلف فلسفی توجه شود، حقایق بيشتري حاصل
در آثار مختلف فيلسوفان ویژه  هبیکی از تقسيماتی است که  ،به واجب و ممکن اتتقسيم موجود

ذکر شده است و بيش از هر  ،مسيحی( ابتدا فيلسوفان مسلمان و پس از آن فيلسوفانقرون وسطی )
 متافيزیکدر  هاست. ارسطو فلسفی و اختلافات آنهاي  بنيادین نظامهاي  نمودارِ مؤلفه ،تقسيم دیگري

 فقطرا  چنين تقسيمیندارد و « ممکن»و « واجب»بيان روشن و صریحی در تقسيم موجود به 
و آن هم ناظر به مسئله حرکت )و نه وجود( استنباط  ةالعبار  توان از خلال برخی مباحث در کتاب می

در آثار فيلسوفان مختلف با  ،به بعدسينا  ابن این تقسيم از زمان فارابی و ،در عين حال .1کرد
 مطرح شد. فارابی و« موجود»ترین تقسيمات  صورت یکی از اصلی به ،فلسفی متفاوتهاي  مشرب

در ميان برخی از  اماکنند؛  می تقسيم« الوجود ممکن»و « الوجود واجب»را به  اتموجود، هردو ،سينا ابن
 چشم به ،ممبنایی در ملاک یا وجه تقسيم و درنتيجه مصادیق هر قسهاي  تفاوت ،دو فيلسوف آثار این

  خورد. می
این موضوع و در ــ سينا  ابن فارابی و ،تاریخی فلسفه اسلامی، از یک سوهاي  در اغلب پژوهش

و به اختلافاتشان توجهی  اند  دهمشابه دانسته شهاي  یشهندا  و بسياري موضوعات دیگر ــ داراي آرا
و  ، آثار، آراسينا ابنمندي بيشتر فلسفه  ، با توجه به شهرت و شاید نظامنشده است و از سوي دیگر

 همطالع قرار گرفته و کمتر موردسينا  ابن یشه و نظامند در سایه ا ،اصطلاحات و عبارات فارابیحتی 
اختلافات جدي و حتی مبنایی در  ،گرفته است. البتهقرار سينا  ابن تطبيقی باـ  اي مستقل یا مقایسه

ها  شده در برخی از آننظام و رأي اتخاذ بسا عينيت ــ ر منتسب به فارابی و نزدیک بودن ــ و چهآثا
 ،فراوانی داشته است. آنچه در قدم اولتأثير انگاري  یکسان در این غفلت و ،نيزسينا  ابن يبا نظام و رأ

ميان برخی آثار فارابی با مجموعه  برانگيز ملاختلافات تأ ن پژوهش شد، مشاهدهپرداختن به ای هانگيز
در نحوه تقسيم موجودات به واجب و ممکن و جاي خالی بررسی و تحليل رأي متفاوت سينا  ابن آثار

 
                                                           

بنابر  ،«جهات قضيه»حداقل در موضوع  ،و حالات و احکام مختلف آن است« قضيه»حول محور  ،هرچند بحث اصلی در این کتاب ـ1
 ،نص صریح خودِ ارسطو و همچنين فارابی، ارتباط تنگاتنگی ميان این بحث و بحث از انحاي موجود در فلسفه وجود دارد. در جاي خود

 دانيم. يري متافيزیکی از احکام جهات قضایا را جایز میگ نتيجه ،راجع به این مطلب توضيح داده شده است. ما بر همين اساس
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نظرات مختلف فارابی را از  لاش کنيمشد ت باعثها  تفاوت ( بود. وجود اینسينا ابنفارابی )در قياس با 
تر شدن اختصاصات رأي فارابی،  م. در ضمنِ این کار و براي روشنبندي نمایي دستهآثارش استخراج و 

ي و نظام مشهور در این موضوع است ــ از که رأرا ــ سينا  ابن هاي او با رأي و نظام دیدگاه همقایس
  م.ای نظر دور نداشته

که رأي مشهور در این زمينه است و سينا  ابن نحوي است که ابتدا نظر ترتيب و انتظام مطالب به
متفاوت از نظام اساساً  در نظامیسينا  ابن شود. می اختصار بيان دانند، به می بی را نيز قائل بدانااغلب فار

شکل « حرکت»جاي عليت و معلوليت در  به« وجود»ریت عليت و معلوليت در ارسطویی که با محو
دليل قوت طرح بحث از  کند. این تقسيم به می تقسيم« ممکن»و « واجب»، موجودات را به گرفته است

، تکرار زیاد آن در آثار تخصصی و عمومی فلسفه اسلامی و درنتيجه آشنا بودنش براي سينا ابنجانب 
ی، أي فارابو قصد اصلی از طرح آن و همچنين تقدمش بر ر است اهل فلسفه، با تفصيل زیاد بيان نشده

با تقسيم سينوي است. پس از آن با  ،دن امکان مقایسه تقسيمات موجود در آثار مختلف فارابیفراهم کر
، پردازیم. در نوع اول از این آثار می به بررسی نظر او در هرکدام ،فرض وجود سه نوع اثر براي فارابی

توان گفت آنچه از این دسته  می ،بنابراین ارسطو را دارد.هاي  یشهند ا بيش قصد شرح یا بسط و فارابی کم
هرچند خودِ ارسطو داند؛  می رأیی است که او ارسطو را ملتزم به آن ،شود می آثارِ فارابی استنباط

بيان کرده  متافيزیکو  منطقها را در  ارسطو آنبر اساس تقسيمات موجودات که تصریحی به آن ندارد. 
ارسطو، دو گونه  ةالعبار  با توجه به تفسير فارابی بر کتابو با دو مفهوم وجوب و امکان در ارتباط است و 

ها در تمایز ظریف معناي این دو  شود که تمایز آن می تقسيم موجودات به واجب و ممکن استخراج
ها تعهد و تقيد  این است که در آن ،هاست. وجه مشترک نوع دوم آثار منسوب به فارابی مفهوم در آن

ها را حاوي رأي مختار او دانست. در  توان آن می نظام ارسطویی وجود دارد وکمتري به تفسيرِ نگاه و 
بسيار مشابه  ها از آن برخی ند که ا این آثار نيز دو گونه ، رأي متخذ ازتر گفته شد که پيش چنان ،عين حال

و  رفتهکار هدوم، اصطلاحات و مفاهيم ب هستند؛ البته در این گونه و برخی متفاوت از آنسينا  ابن آراي
شباهت و قرابت زیادي به آثار ارسطویی فارابی دارد. هریک از دو بخش فصل سوم  ،حتی رأي نهایی

 اختصاص دارد. ،ي فارابی در یکی از این دو دسته اثر، به بررسی رأمقاله
دارد. فراوانی وجود  نظرهاي ، اختلافها صحت انتساب آن ، درباره آثار فارابی و صحت یا عدمالبته

ست که ها سال و غيره، تعليقات ،الحکمه فصوصجمله انتساب برخی از این آثار به فارابی، از در
در  ،الحکيمين ییالجمع بين رأمانند  ،ها ه است. انتساب برخی از آنوجود آمد تأملی به تردیدهاي قابل

 ،المدینة الفاضلةآراء اهل مانند  ،قرار گرفته است و در مورد بعضی دیگر تشکيک هاي اخير مورد سال
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، تشکيک و بسياري از رسالات منطقی )اعم از رسالات مستقل یا شروح بر ارسطو( السیاسة المدنیة

و ادله موافقان ها  توجهی وارد نشده است. با توجه به اینکه قصد ما در این مقاله بررسی این انتساب قابل
با تمرکز بر موضوع تقسيم موجودات به واجب و ممکن در  ها نيست، ن و قضاوت در مورد آنو مخالفا

 ،تر از جهت مقسم، اقسام و از همه مهمها ) ها را به سه گروه مذکور که طرح تقسيم در آن این آثار، آن
دهيم. در خلال  می ها را توضيح شده در آن کنيم و رأي اتخاذ بندي می ، دستهملاک تقسيم( مشابه است

 در این بحث نيز اشاره خواهيم کرد. سينا  ابن به وجوه تمایز فارابی و ،ع مختلفاین فصول و در مواض
تقسيم موجودات به واجب و رویکرد فارابی و ملاک او در  ،در تمامی این نوشتار، مسئله اصلی

هایی در دیدگاه فارابی است که نشان دهد چگونه او با تغيير در  و مسئله فرعی، یافتن مؤلفه ممکن 
تأیيد کامل   ضمن عدم اتخاذ کرد و چگونه این رأي رأي متفاوتی را ،از متون ارسطو دریافته بودآنچه 

د که بدین وسيله ثيرات ایجابی نيز نبوده است. اميوجود تمایزات بنيادین، فارغ از تأو سينا  ابن از سوي
 سوي تبيين تاریخی این بحث برداریم.  بتوانيم قدمی به

 

پیشینهبحث
-The Possibility of the Universe in Al» عنوان بااي  این مقاله، از ایده مقاله در نگارش

Farabi, Ibn Sina and Maimonides»1 و « واجب». توجه به مفهوم ایم هبهره فراوان برد
هاي  در تقسيم ها تفاوت این مفهومتأثير و الوجود  و ممکنالوجود  در تقسيم موجودات به واجب« ممکن»

متعدد وجود هاي  خطاها و بدفهمی ،در این اثر ،م. در عين حالای هدست آورد هرا از این مقاله بمختلف 
لحاظ فلسفی به آن اعتماد و تکيه کرد. اولين خطاي آن توجه نکردن به  توان به نمی نحوي که به ؛دارد

ي و أر جا هم در همه و فارابی راسينا  ابن ،نویسنده ،واقعبی در آثار مختلف اوست. دراتفاوت آراي فار
داراي تقسيمات مشابه دانسته است. دومين خطاي بزرگ آن، منحصر دانستن مفهوم امکان )در نظر 

در آثار فارابی  ،که در ادامه خواهد آمد چنان، جودات عالم ماده است. این دیدگاههردو فيلسوف( در مو
این برداشت با نظام اساساً  شود و نمی برداشتگونه  وجه این هيچ بهسينا  ابن از متون ، اماوجود دارد

و سينا  ابن د که نویسنده فهم درستی از فلسفهشو می نتيجه گرفته ،نهایتدر .فلسفی او سازگار نيست
ویژه در  هب ،مل در نسبت فلسفه و منطقأه ندارد. لازم به ذکر است براي تاصل عليت در این فلسف

 
                                                           
1. Fackenheim, Emil L. (1946-1947), “The Possibility of the Universe in Al-Farabi, Ibn 
Sina and Maimonides”, Proceedings of the American Academy for Jewish Research, Vol. 

16, P. 39-70  
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از رساله دکتري با عنوان  ،شود( می در این مقاله محسوب مبحث موجهات )که از مبانی موضوع کار
ارجاعات آن استفاده  ویژه هب و 1«سينا ابنآراي  بر اساسمنطقی مواد و جهات ـ  فلسفی هتحليل رابط»

-Method, Structure, and Development in al توجهِ کتاب ،همچنينم. ای هکرد بسيار

Farabi's Cosmology
موجب طرح و بررسی  ،شناسی فارابی سماوي در جهان به جایگاه اجرام 2

 در نظام فلسفی فارابی شد. ،وجوب یا امکان این مرتبه از موجودات


سیناابنتقسیمموجوداتبهواجبوممکنازنظر
و الوجود  تقسيم موجودات به واجب»ویژه در ميان فيلسوفان مسلمان( با عنوان  هکه امروزه )برا تقسيمی 

یا  :ند ا موجودات دو گونه ،سينا ابن از نظر ده است.مطرح کرسينا  ابن ، اولين بارشهرت دارد «الوجود ممکن
د ناقتضاي وجود ندار که ذاتاً اند بالذاتالوجود  یا ممکن ،دناقتضاي وجود دار که ذاتاً اند بالذاتالوجود  واجب

که هيچ ازآنجا (.32، ص1921؛ همو، 92، صهـ1242، سينا ابن)د نرا از ناحيه علتی دار خود وجود ،و بنابراین
بالذات  الوجودِ ممکن« موجوداتِ» هشود، سلسل نمی موجود ،موجودي تا وجود برایش ضروري نباشد

هستند « بالغيرالوجود  واجب»شود،  می بالذات ختم الوجودِ هایشان که درنهایت به واجب جهت علت به
مختلفی در وحدت  هاي تدلالاس ،الرئيس در آثار مختلف شيخ (.38ـ32، ص1921؛ همو، 93، صهـ1242همو، )

تعالی که تنها موجود واجب بالذات   به جز اول ،ها آن هنتيجکه در 9است بالذات ذکر شدهالوجود  واجب
 هدر آن راه ندارد، هم ،گونه نيازي به غير یعنی وجودش و وجوب وجودش را از خودش دارد و هيچ ؛است

موجودات دیگر در وجود، نيازمند علتی غير از خود هستند و بدون آن، وجود برایشان ناممکن است و با 
 از خدا، همه موجودات در ذات خود ممکن و با نظر به  غير ،بنابراین 2.وجود آن، وجود نيافتنشان ناممکن

 پيوست(. 1نمودار شماره )ر.ک به 1بالغير( هستندالوجود  واجب )واجب ،غير )یعنی علت(
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 عالی مدرسه دکتري، نامه پایان ،«سينا ابن آراي بر اساس جهات و مواد منطقی ـ فلسفی رابطه تحليل» ،(1932) مليحه احسانی، ـ1
 مطهري شهيد

2- Janos, Damin (2012), Method, Structure, and Development in al-Farabi's Cosmology, 

Leiden, Boston, 2012 
 .33ص ،1921؛ همو، 22ـ29، صهـ122سينا،  ابن :ر.ک ،براي نمونه ـ9

 «نفسه فی باطلٌ الواحدِ الوجودِ الواجبِ سوى ما فکلُ. نفسه فی باطلٌ بغيره، حقٌ الوجودُ الممکنُ و دائماً، بذاته الحقُ هو الوجودُ  الواجبُ فيکون» ـ2
 .(28هـ، ص1242سينا،  )ابن

داند  تازد و جمع شدن امکان بالذات و وجوب بالغير را مستلزم انقلاب و محال می کرات در آثار خود به این مطلب می رشد به ابن ـ1
 (.222و  122، ص 1339؛ همو، 1692، ص 9، ج1984رشد،  ابن ، ر.ک:نمونهبراي )
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آنبرنحوهتقسیمموجوداتبهتأثیرارسطووۀالعبارتفسیرفارابیبرکتاب

واجبوممکن
در پایان بحث از معانی مختلف جهات قضيه و لوازم هرکدام،  ،)باري ارمينياس( ةالعبار در کتابارسطو 

 1او در تعيين جهات قضيه بوده استرسد الگوي  نظر می کند که به می تقسيمی از موجودات را ذکر
23a19-26 و 123، ص1384ارسطو، )

نيز  متافيزیکارسطو در این تقسيم که مشابه آن در کتاب هشتم  (.2
که این قسم دربرگيرنده  هستند اي یا فقط بالفعل و بدون هيچ قوه :ند ا گوید اشياء سه گونه می ،آمده است

، 1982ارسطو، ؛ جا )همان)بدون هيچ فعليتی(  9 یا صرف قوه ،قوه )مجردات( است، یا فعل همراهجواهر اول 

1042 و 262ص
a
تقسيم با با منطبق کردن این ، 2(ةالعبار  شرحدر شرح خود بر این اثر ) فارابی(. 25-32

آنچه از جهتی  ،قسم دوم ،داند که فقط ضروري هستند می تقسيم جهات قضيه، قسم اول را موجوداتی
 آنچه فقط ممکن است. او در توضيح قسم دوم مشخص ،و قسم سوم ،ممکن و از جهتی ضروري است

، 1ج ،هـ1243)فارابی، بالفعل موجودند  اما ،که از سنخ ممکن ندستهکند که مقصود، موجودات مطلقی  می

که ارسطو را لفعل و موجود بالقوه( دو گونه موجود )موجود با ارسطو، قول ةالعبار شرحفارابی در  (.213ص

 در او (.182، صهمان)داند  می ممکن و ضروري منشأ تقسيم جهات قضيه به دو جهتِبيان کرده است، 
ــ ها  در آن “موجود”ا ])قضایایی که ه سپس این»تري در این مورد دارد:  بيان صریح ،الحروف کتاب

 “موجود”شوند که  می چيزي تقسيم رابط موضوع و محمول است([ به آن ــ طور ضمنی هصراحت یا ب به
دائمی است و  ،لعایجاب این موجود بالف ،ها به این نحو که در بعضی از آن ؛شود می الاطلاق تقسيم علی

 ؛این موجود در وقتی بالفعل است ،ها است و در بعضی از این نفی این موجود دائمی ،ها در بعضی از این
  .(122، ص1386، همو) «که پيش از آن بالقوه بوده است درحالی

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- “perhaps, indeed, the necessary and not necessary are first principles of everything’s 

either being or not being, and one should look at the others as following from these [...]”. 

هردو منبع ذکر  ،رو هاي فارسی یا عربی آثار ارسطو، با ترجمه انگليسی تطبيق داده شده است. ازاین ارجاع به ترجمه تمامی مواردِ ـ2
 ند. ا شده

ي تقسيم موجودات به امعن و به دهد میآن را بسط  ،در عين حال .داند فارابی این تقسيم را مبهم و ذکر آن را در اینجا ناموجه می ـ9
 .(182ص، 2جهـ، 1243)فارابی،  داند میضروري و ممکن 

دیگر، شروحی بر آثار ارسطوست. در مورد ها رسالات مستقلی از خودِ اوست و برخی  برخی از آن :ند ا آثار منطقی فارابی دو گونه ـ2
هاي فراوانی شده است که جاي  در رسالات مستقلش بحث ،رپذیري از شارحان و فيلسوفان پيشيناثي فارابی یا أميزان استقلال ر

 ن پيشينِا، به شيوه مرسوم مفسراست القياس  شرحو  العبارة  شرحدو رساله  شروح او که مشخصاً اماها در اینجا نيست.  طرح آن
 توضيحات لازم آورده شده است.  ها ترتيب ذکر شده و ذیل آن به ،تک عبارات ارسطو ارسطو نگاشته شده است؛ بدین نحو که تک
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را به دو گونه بالقوه و بالفعل « موجود»تر  گوید که پيش می بر این اساسسخن مذکور را  فارابی

 ها ارسطو را قائل به آن ،دو گونه موجودي که فارابی ،بنابراین (.113، ص1386، فارابی) 1تقسيم کرده بود

در آن راه  نحوي به قوه الفعل محض( و موجود ممکن )آنچهموجود ضروري )ب :از اند عبارت ،داند می
 دارد( که خود مشتمل بر دو گونه است.

 کتابحدودي با تقسيم تقسيمی از جوهر آورده که تا ،متافيزیکاز  ألامبدارسطو در ابتداي کتاب 
یکی جوهر محسوس  :داند می دو گونه ،لیق است. او در آنجا جوهر را در یک تقسيم اوّانطبا قابل ةالعبار 

-1068b30 و 986ـ981، ص1982 ارسطو،) جوهر نامحسوس و غيرمتحرک ،و دیگري ،و متحرک

1069
a
معادل موجود داراي قوه است و موجود  ،ناگفته پيداست جوهر محسوس و متحرک (.2

تقسيم ارسطو از  ،که قوه در آن راه ندارد. البته است معادل موجود بالفعلی ،نامحسوس و نامتحرک
با تقسيم موجودِ داراي قوه در منطق دارد. اي  تفاوت عمده ،متافيزیکدر این قسمت از  ،موجود متحرک

هرچند حرکت  ،یکی آنکه جاویدان )سرمدي( است و بنابراین :در اینجا موجود متحرک دو گونه است
 آنکه کون و فساد نيز در آن راه دارد ،در او راه ندارد، و دیگريحرکت و تغيير دیگري  ،مکانی دارد

1069و  986ـ981، صهمان)
a
30-32.) 

حرکت است و اگر  ،ها، قوه و فعل یا به تعبير دیگر مسئله ارسطو در این تقسيم ،که پيداست چنان
باز هم نظر به موجود بالقوه و بالفعل است.  ،آید می ميان  در جایی سخن از ممکن و ضروري به هم

است از و موجود ممکن عبارت  ،متحرکبالفعل و غير موجود ضروري عبارت است از موجود صرفاً
 تغيير یا حرکت در آن راه دارد. اي  نحوهبنابراین، آنچه داراي قوه است و 

 ،متافيزیکاز  دلتا، در کتاب است بر تقسيماتی که براي امر داراي قوه در آثار ارسطو ذکر شده علاوه
پس از آنکه معناي محوريِ ضروري را  ،تقسيمی نيز براي موجود ضروري آمده است. او در این کتاب

گوید برخی از امور ضروري، ضروري  می ،«تواند به گونه دیگري باشد نمی»کند که  می آن چيزي معرفی
نيازمند  ،بلکه در این امر ،شان را از خودشان ندارندضروري بودن ،بودن را از خودشان دارند و برخی دیگر

1015و  193، ص1982ارسطو، ) ند ا گروه اول
b
و نامتحرک را موجودِ بسيط، جاویدان  ،. او در ادامه(10-11

1015و  193، صهمان) داند می معناي نخستين و حقيقی آن مصداق امر ضروري به
b
در این  (.11-14

 شود که آیا آنچه ضرورت )تنها به یک گونه بودن( را از غير خود نمی مشخصدرستی  به ،عبارتِ ارسطو
روري مشابهت دارد و تحرک نيز با گونه اول امر ض بساطت، جاودانگی و عدمهاي  در ویژگی ،گيرد می

 
                                                           

و  ،عنوان رابط موضوع و محمول به« موجود»لفظ بودن   کيدي که در جاي دیگر بر مشترکأاین مطلب او با توجه به ت ،البته ـ1
 نقد است. قابل، (122ـ121ص ،1386فارابی، )دارد « ما خارج النفس همنحاز بماهي»معناي  به« موجود»
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 دارد کهاي  فقط اختصاص به ضروريها  یا اینکه این ویژگی ،هاست محل انتساب آن فقطتفاوتشان 
چه  ،)یعنی ضروري بالذات(« غير»شود که این  نمی درستی معلوم به ،است. همچنينبالذات ضروري 

 نحوه عليتی براي امر ضروري بالغير دارد.
جهات قضيه و اقسام آن در نظر ارسطو، و  براي طرح بحثِ« اقسام موجودات»منشأ بودن بحث 

به  را وداتموج اولّیِ زمينه تقسيمآمده، متافيزیک این تقسيم با آنچه در  هتطابق دو قسم اولي ،همچنين
بحثی را ، براي امر ضروريارسطو تقسيم مرتبۀ دوم  ،رشد از نظر ابنده است. کرواجب و ممکن فراهم 

، 2، ج1984رشد، )ابن به ميان آورده است ،واجب بالذات و واجب بالغير ،با عنوان دو گونه موجود واجب
 (.121ـ124ص

 

 ازمنظرتفسیرفارابی1واجبوممکندرآثارارسطوبه«موجود»دوگونهتقسیمـ1

که از آثار مختلف ارسطو  با تطبيق تقسيمات مختلفیبا توجه به آنچه گفته شد وتقسیماول:
انتزاع است. در  قابل ،در نظر داشتن تفسير فارابی، یک تقسيم جامع از موجودات با، همچنين ذکر شد

 یا که همان موجود ضروري است، اند متحرکبالفعل و غير یا صرفاً :ندا  موجودات دو گونه ،این تقسيم
که این همان موجود ممکن است. موجود  هستند نحوي متحرک به راه دارد و بنابراین ها قوه در آن

 ،تقسيم ضروري به بالذات و بالغير بر اساسشود و  می شامل جواهر اول ،زعم ارسطو ضروري به
خدا یا جوهر نخستين را ضروري بالذات و دیگر مجردات )عقول( را ضروري  ،ها توان در ميان آن می

و  ؛هيولاي اولی یا آنچه صرف قوه است :شوند می بالغير دانست. ممکنات نيز ابتدا به دو قسم تقسيم
حرکت داشتن و قوه داشتن را  ،رشد ابن خلافبراگر . ها قوه همراه با فعليت است موجوداتی که در آن

ها  آن :ند ا مرکب از قوه و فعل نيز دو گونه توانيم بگویيم موجوداتِ می ،2لزوم یکدیگر بدانيملازم و م
ها که داراي کون و فساد هستند  آن و ؛که ازلی هستند و فقط حرکت در مکان دارند )اجسام سماوي(

 پيوست(. 2نمودار شماره )ر.ک به کنند )موجودات عالم ماده( می و به انحاي مختلف تغيير

 خبـر از ــ یممکن استقبالهاي  در پایان بحث از نقيض گزارهــ  ةالعبار  رحـشفارابی در :تقسیمدوم

 
                                                           

کنيم با  هم توضيح داده شد، ارسطو خودش موجودات را به واجب و ممکن تقسيم نکرده است و ما تلاش می که قبلاً چنانـ 1
با تقسيم به واجب  ،ند ا تفسيري که فارابی از وجوب و امکان ارسطو دارد، تقسيماتی از موجودات را که منشأ بحث جهات قضایا بوده

 و ممکن تطبيق دهيم.
قوه ندارند. او  ،گوید اجسام سماوي هرچند داراي حرکت و ماده هستند می متافيزیکدر شرح رشد خلاف این است و  رأي ابن ـ2

 (.1222، ص9، ج1984رشد،  )ابن کند سرزنش می ،دليل قول به استلزام مذکور سينا را به ابن
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 نسبت سه نحوه وجود ازلی، ضروري و ممکن بارهنظري ميان فيلسوفان متقدم در وجود اختلاف
 دهد. می
ي به أر ،کنند و گروهی دیگر می فرض امکان در امر ازلی را رد ،گوید گروهی از فيلسوفان قدیم می او

 او افلاطون و هزیود )اوسيدوس( را از گروه دوم (.142ـ146ص ،2ج ،هـ1243)فارابی،  1دهند می جواز آن
توضيحاتی که او در  از (.148)همان، ص داند می و قول آنان را با آراي دینی سازگارتر (141)همان، ص

تر  ي موافقأخودش نيز با این ر ــ حداقل در اینجاــ شود که  می روشن ،دهد می مختلفهاي  بخش
ا توجه به اینکه قصد اوليه از تأليف ــ ب ، اماگوید نمی چيزي رهابی در مورد نظر ارسطو در این بااست. فار
 ح به آن دریغاز تصری ،دید می رأي خود اگر او را در این مسئله همــ  شرح آراي ارسطو است ،این رساله

 ؛تساوي دو مفهوم ضروري و ازلی است ،ي ارسطوأرسد برداشت فارابی از ر می نظر به ،کرد. بنابراین نمی
ي أتيجه چنين برداشتی از رنحوي که ممکن و ازلی همان تقابلی را دارند که ممکن و ضروري. ن به

یل توانند ذ نمی از انحاي موجودات جاودان و ازلی یک این است که هيچ ـ در بحث حاضرــ ارسطو 
 در مقایسه با تقسيم قبلیـ هایی از موجود ضروري هستند. بنابراین  ممکنات قرار گيرند، بلکه همگی گونه

شاید بتوان براي  .2پيوندند می اجسام سماوي از دایره ممکنات خارج و به جمع موجودات ضروري ـ
تطبيق این تقسيم با تقسيم امر ضروري به ضروري بالذات و ضروري بالغير، وجوبِ انحاي جدید امر 

با استناد به سخن ارسطو که پيش  ،ضروري را وجوب بالغير در مقابل وجوب بالذات مجردات دانست. البته
لزومی به  ،بالذات است و بنابراینمعناي حقيقی آن، تنها وجوب  شد، وجوب و ضرورت به از این گفته

بر موجودات  ــ موجود ضروري دانسته شده بود همشخص ،ةالعبار کتابکه در ـ اطلاق فعليت محض 

تغيير و حرکت، ممکن و   جهت نحوه به توان صرفاً می اینکه این موجودات را نهایتاًواجب بالغير نيست. 
کند و نه واجب  می ها صدق بر آن 9معناي حقيقی هرچند نه ممکن به ؛جهت ازليت، واجب بالغير دانست به
 در اجسام سماوي را باشيم و وجود بالقوهرشد  ابن اگر موافق تفسير ،البته. معناي نخستين و حقيقی به

این تقسيم با  ،ا وجود نخواهد داشت. بنابراینه یگر وجهی هم براي ممکن دانستن آنداساساً  ،نپذیریم

  پيوست(. 9نمودار شماره  )ر.ک به تر خواهد بود نيز موافقرشد  ابن تفسير

 

 
                                                           

یوجد. و کذلک  ن لاأ نه ممکنٌأ قالن یُأ لایجب یزل و لایزال موجوداً ما لم نَأرأوا  المتفلسفين فيه فى القدیم. فقومٌ قد اختلفت آراءُ ءٌ ذلک شى فانَ» ـ1
 .«زوا ذلکجوّ ن یوجد. و قومٌأٌ نه ممکنأ قال:فيه ان یُ لایجوز ان یکون ممکناً أصلاً یوجد فى المستقبلِ و لا یوجد قطّ ما لم

 وجود ازليت، قوه محض است.  چون ماده اولی با ؛توان نظر قطعی داد نمی ،هيولاي اولی در این تقسيمر مورد جایگاه ـ د2

 کند و مقصود او موجود مادي داراي کون و فساد )موجودات عالم تحت قمر( است. استفاده می« ممکن حقيقی»رشد بارها از اصطلاح  ابن ـ9



14   16/ شماره  1931النور( / سال بيستم / پایيز و زمستان  ةعلمی ـ پژوهشی حکمت سينوي )مشکو دوفصلنامه 

 

 منشأاختلافتقسیماولودومـ2
نظري  اختلافبندي اول از موجودات،  منشأ اصلی اختلاف در دو تقسيم، تر گفته شد که پيش چنان

ازلی وجود دارد.  وجود ضروري ودو گونه م ،که در نسبت دو مفهوم ضرورت و ازليت یا به تعبيرياست 
رسطو تشخيص اینکه آیا از نظر ا ،حال ؛ با اینند ا کار رفته هدوي این مفاهيم در آثار فلسفی ارسطو بهر

مؤیداتی وجود دارد.  ،دو حکمممکن است. در متون ارسطو براي هرسختی  این دو یکی هستند یا نه، به
و گاهی نيز  1ها نظر دارد رسد به غيریت آن می نظر آورد که به می نحوي در کنار هم او گاهی هردو را به
ي حقيقی ارسطو در این مورد أنظر از اینکه ر فدر اینجا صر 2.کند می ها تصریح به یکی بودن آن

 ،اگر ضرورت و ازليت را یکی بدانيم دهيم: می بندي موجودات نشان هر حکم را در تقسيمتأثير چيست، 
مساوي باشند، )از ميان دو تقسيم اول( تنها راه در تقسيم  ،نحوي که در مصادیق واقعی و مفروض به

موجودات از جهت وجوب و امکان، تقسيم دوم است. به این ترتيب، موجود ضروري عبارت است از 
 ،زلی است. بنابراینا دیگرگونه شدن را دارد، غير هو موجود ممکن از آن جهت که قو ،موجود ازلی

تواند متصف به وجوب )ضرورت( شود. اما در ميان موجوداتی که ضروري  نمی وير هيچ بهالوجود  ممکن
و ازلی هستند، برخی نسبت به دیگران، نخستين و داراي مرتبه بالاترند و این وجود و وجوب را از ذات 

یکی  :ند ا دو گونهالوجود  موجودات واجب ،ها هستند. بنابراین وابسته به آن ،خود دارند و برخی دیگر
  بالغير.الوجود  بالذات و دیگري واجبوجود ال واجب

 چهارگانه، هاي  ها از بين نسبت نحوي که ميان مصادیق آن به ،اما اگر ازليت را لازمه ضرورت بدانيم
نه برعکس،  اما ،ازلی باشد ،یعنی هرآنچه ضروري است ؛نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار باشد

توان موجوداتی را  می ،چون در این صورت ؛شود می متفاوت ،تصویري که از تقسيم موجودات داریم
بر تقابل ميان ضرورت و امکان، آنچه ضروري نيستند و ازآنجاکه بنا ، امافرض کرد که ازلی هستند

شوند و تفاوتشان با  می ممکن است، موجودات ازلیِ غيرضروري وارد دایره ممکنات ،ضروري نباشد
نهایت و با این فرض ها راه ندارد. پس در که کون و فساد در آن این استدر  ،دیگر موجودات ممکن

از نيز ها  الوجود ممکن الوجود. یا ممکن ،الوجودند یا واجب :ند ا موجودات دو گونه ،)غيریتِ ضرورت و ازليت(
  برخی ازلی هستند و برخی دیگر نه. :ند ا دو گونه ،جهت نسبتی که با زمان دارند

  ملاک ،دیگر تعبير تقسيم و به ملاک ،تقسيم اول کرد که در دعاتوان ا می خلاصهطور  هب ،بنابراین

 
                                                           

ها داشت، نيازي به  برد که اگر نظر بر یکی بودن آن کار می کنار هم بهدر نحوي  ضرورت و دوام را به ،ارسطو در بسياري از موارد ـ1
 .Aristotle, 1985, p. 1065a1-2 & 1139b23-25  ر.ک: براي نمونه. این نحوه کاربرد نداشت

منطبق است با آنچه ازلی  ،آنچه ضروري است»است:  کون و فسادرساله  ،یکی از مواردي که ارسطو به این تساوي تصریح دارد ـ2
« [...] و اگر ازلی باشد، ضروري است ،اگر ضروري باشد ،یک چيز ازلی است ،تواند نباشد. بنابراین نمی ،چراکه آنچه باید باشد ؛است

(Ibid, 337b35-338a1.) 
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ل، موجودات وّ( است؛ یعنی در تقسيم ابودن قوه يفعليت محض )یا در مقابل، دارا ،تمایز واجب از ممکن
ملاک تقسيم و به  ،شوند و در تقسيم دوم می متحرک( و داراي قوه )متحرک( تقسيمبه بالفعل محض )غير

ازلی  و غير به دو دسته ازلی ،در ابتداازليت است؛ یعنی موجودات  ملاک تمایز واجب از ممکن، ،تعبير دیگر
 شوند.  می تقسيم
 

 ارسطوییباتقسیمسینویمنشأاختلافدوتقسیمـ3

بودن آن و در بحث از « علتِ وجود»ارسطو در بحث از موجود ضروري، به  ،با توجه به آنچه گفته شد
به سينا  ابن ویژه از هکه در نظر فيلسوفان مسلمان، ب درحالی ؛بودن آن نظر ندارد« معلول»به  ،موجود ممکن

اعم از مادي  الله، ممکن قرار گرفته است. ماسوي عليت و معلوليت ملاک تقسيم موجودات به واجب و ،بعد
الوجود  ممکن ،که در وجودشان نيازمند علت هستندازآنجا ،غير ازلی ازلی و و ،متحرکو مجرد، متحرک و غير

بالذات است. در الوجود  نياز از علت، واجب بی عنوان تنها علت نهایی همه موجودات و به ،ند و خداوندا بالذات
بالغيرند. آنچه در الوجود  واجب ،«دیوجَ  لم ،بجِیَ  مما لَ»بنابر قاعده  ،بالذات الوجودِ موجودات ممکن ،عين حال

 ،و همچنين الله بودن امکان در ماسوي« ذاتی»کيد بر أت ،آید می حساب الرئيس به نوآوري شيخ ،این تقسيم
 شيخ نه ازليت را با ضرورت یکی ،نفی لزوم حدوث زمانی و مادیت در موجودات ممکن است. درواقع

با « معلول بودن»و  ،«وجوب»با « نيازي از علت بی»قائل به عينيت  ،درعوضا؛ کند و نه فعليت ر می
ابتلا   الرئيس از موجودات، مجردات در عين ازليت و عدم بندي شيخ در تقسيم ،است. بدین ترتيب« امکان»

جهت ایجابی که  بهآیند و همچون موجودات مادي،  می حساب جودات ممکن بهجمله موبه کون و فساد، از
 شود، وجوب بالغير دارند.   می ها اعطا از جانب علتشان به آن

 

فارابیدرتقسیمموجوداتمختاریأر
در آثار او وضع به گونه دیگري  ،برد؛ بنابراین می پایان  آن را بهسينا  ابن فارابی در ميانه راهی است که

 است تلاش کرده ،(ندناظر و مقيد به نظام ارسطویی نيستها که دیگر  ویژه آن هاست. او در آثار مختلفش )ب
او در نظر برخی هاي  تقسيم روشنی براي موجودات ذکر کند. تلاش ،با توجه به دو مفهوم وجوب و امکان

 همـمت وییگ گاهی او را به پریشان ،و به همين دليل 1ن امروزي، ناهمگون و حتی متعارض استامحقق

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 براي نمونه، ر.ک: ـ1
 Mahdi, Alfarabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy, P. 7-8, 121-122. 
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مناسبی در توجيه این تعارضات و حل  بتواند راه ،بندي آثار فارابی رسد تفکيک و طبقه می نظر به .1اند  دهکر
 ابهامات باشد. 

شده  کار برده هشده و اصطلاحات بي اظهارأتوان از جهت شباهت ر می آثار فارابی در بحث حاضر را

، فصول منتزعه، ةیالمدن ةالسیاسشامل آثاري همچون  ،دسته اول :دکربه دو دسته کلی تقسيم  ،ها در آن

 ارسطو و رساله ةالعبار  شرحمانند  ،و برخی از رسالات منطقی او الحروف کتاب، ةلالفاض ةالمدینآراء اهل 

، شرح رساله زینون کبير، ةمالحک صوصفشامل آثار دیگري همچون  ،است و دسته دوم ،ةالعبار 

 .2... استو المسائل عيون، تعليقات
 

دردستۀاولازآثارمستقلفارابیتقسیمموجوداتـ1
شباهت زیادي با  ،در دسته اول از آثارش ،از حيث وجوب و امکان ،تقسيم فارابی از موجودات

ها را یکی  توان آن نمی ،ها دليل برخی تفاوت به ،تقسيم دومی دارد که از ارسطو نقل شد؛ در عين حال

 ما»، «ما لایمکن أن لایوجد»از ميان سه حالت مفروض  ،فصول منتزعهو  ةالمدنی ةالسیاساو در دانست. 

بسيار دور از هم « طرف»دو  ،که اولی و سومیــ  9«ما لایمکن أن یوجد»و « یوجدیمکن أن یوجد و أن لا
، 1966)فارابی،  2داند می را منحصر در دو گونه اول« موجود» ــ ستا بين این دو« متوسط» ،و دومی

اصطلاحاتِ  این سه عبارت را در توضيح ،ارسطو ةالعبار شرحفارابی در  (.23ـ 28، صهـ.ب1241؛ همو، 16ص

امر  ،در این دو اثر به بعد(. 183ص ،2ج ،هـ1243، همو) 1آورده است« ممتنع»و « ممکن»، «ضروري»

                                                                                                                                              
داند. او  اش، متعارض و رأي حقيقی او را متعلق به آثار فلسفی می محسن مهدي رأي فارابی را در دو دسته آثار سياسی و فلسفی

عنوان رأي حقيقی او، بلکه صرفاً براي  شناسی که در آثار سياسی فارابی آمده، نه به معتقد است مباحث نظري وجودشناسی یا جهان
 (.Janos, 2012, p. 40-41)به نقل از: الم با مراتب مدینه ذکر شده است چينی تطبيق مراتب ع مقدمه

 براي نمونه، ر.ک: ـ1

 Fackenheim,“The Possibility of the Universe in Al-Farabi, Ibn Sina and Maimonides”, 

Proceedings of the American Academy for Jewish Research, Vol. 16 , p. 40-41, n.4.  
آثار ، Method, Structure, and Development in Al-Farabi's Cosmologyنيز در   Damien Janosـ2

 کند. منسوب به فارابی را به دو دسته مشابه ــ با اختلافات جزئی ــ تقسيم می
دو جهت وجوب و امکان آورده است. همين یکی بودن  براية رالعبا  شرح و ةالعبارهایی است که فارابی در  مطابق تعریف ها این تعریف ـ9

 در این دو حوزه است. ،ها در دو گونه مباحث منطقی و متافيزیکی، مؤید دیگري بر عدم تفکيک مطلق بحث از امکان و وجوب تعریف

کند و  گانه اضافه می را نيز به این اقسام سه «ما لایمکن أن لایوجد حينا ما» ،دیگر بندي در یک تقسيم منتزعه، فصول او در ،البته ـ2
 م داد.يدر ادامه توضيح خواه ،در این باره (.23ـ28، صب هـ1241فارابی، )شود  درنهایت به سه قسم موجود قائل می ،بنابراین

 آمده است. ،جهت بحث راجع به نقيض هریک از این قضایا این توضيحات بهـ 1
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 ،تعریف شده است. براي تعریف امر ممکن نيز «یزالیزل و لا الذي لمالوجود  موجود دائم»به  ضروري نهایتاً
وقت من المستقبل أن یوجد اي   ما کان غير موجود الآن و یتهيأ فی»ممکن را به  ،باید بدانيم او از یک طرف

موجود بالفعل مادام موجودا »را با تعریف  1موجود مطلق ،تعریف کرده است و از طرف دیگر «و أن لایوجد

 ،2ج ،هـ1243؛ همو، 148ص ،1ج ،هـ1248، فارابی)از سنخ ممکن دانسته است  ،«موجوداأو مادام موضوعه 

در  ،«ما یمکن أن یوجد و أن لایوجد»توان وجهِ تعریف موجود ممکن را به  می ،با این توضيح (.216ـ212ص
  دیگر آثار این دسته دریافت.

ما یمکن أن یوجد »و  «لایمکن أن لایوجدما »د: نشو می به دو قسم تقسيم در ابتدا اتموجود ،بنابراین

 . «و أن لایوجد
 هالسياسو در  ،«ما لا یمکن أن لا یوجد»و انواع امر ضروري ها  ویژگی ،فصول منتزعهمحور بحث در 

 است.  «یوجدما یمکن أن یوجد و أن لا»و انواع امر ممکن ها  ویژگی ،هالمدني

یا  «یوجدما یمکن أن یوجد و أن لا»، موجود ممکن است آمده ةیالمدن ةالسیاسآنچه در  بر اساس

مراتب موجودات ممکن از  ،در این تصویر (.18، ص1966، همو) یا ترکيبی از ماده و صورت ،ماده است
شود که مرکب از ماده و صورت  می به موجودي ختم ،شود و در بالاترین مرتبه می ماده اولی آغاز

 ماده آن چيزي است که ،به تعریف، در این ترتيببنا جا(. )همانصورت دیگري نيست  هماد ، اماستا
ذاته ممکن است  تواند چيزِ دیگري بشود یا نشود و مرکب از ماده و صورت چيزي است که فی می

محدود به موجودات عالم هيولانی )عالم ماده یا عالم  ،موجود ممکن ،بنابراین جا(. )همانباشد یا نباشد 

 (.23ـ28ص ،هـ.ب1241، همو) 2تحت قمر( است
ما »دو گونه است:  «ما لایمکن أن لایوجد»موجود ضروري  ،آمده منتزعه فصولآنچه در  بر اساس 

یا به (.23ـ28ص ،هـ.ب1241، همو) «یوجد فی حين ما فقطیمکن أن لاما لا»و  9«یوجد اصلاًیمکن أن لالا

 
                                                           

و نسبتی که معناي مطلقه با معانی امکان و « اطلاق»اضافه شدن جهت  ،ةالعبار  شرحفارابی در  بر اساس اشاره بسيار کوتاه ـ1

 .(216ـ211ص ،2ج هـ،1243)فارابی، منسوب به اسکندر افرودیسی است  ،ضرورت دارد

آید که عالم  برمی است، ها با اجسام سماوي آمده موجودات ممکن و ارتباط آن بارهدر ةالمدنی ةالسیاساز تمامی مباحثی که در  ـ2

براي مطالعه  .دگير حتی اجسام سماوي را نيز دربر نمی ،شود هایی که براي افراد آن شمرده می دليل ویژگی به ،موجودات ممکن
  .23ـ28، صب هـ1241 ؛ همو،66ـ64، ص1966، همو :ر.ک ،بيشتر

به این نتيجه  ،ها باهم لازم است تأکيد شود که پس از بررسی در آثار فارابی و مقایسه آن ،در این عبارات« اصلاً»لفظ  بارهدر ـ9
 ،نه اینکه هرگونه قيد و شرطی را نفی کند. اینکه در این عبارت ،نفی محدودیت زمانی است ،رسيدیم که این لفظ در عبارات فارابی

از  ،ردي که قصد دارد نفی همه جهات را ذکر کنداخن است. در مودهد، مؤید این س قرار می« اصلاً»را در مقابل « زمان خاص»
 کند که در ادامه توضيح داده خواهد شد. استفاده می «و لا بوجه من الوجوه اصلاً»تعبير 
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 بنابه (.23ص ،هـ.ب1241، ارابیف) «فيه غير ذلکیوجد حينا و لایمکن أن یوجد ما لایمکن أن لا» ،تعبير دیگر
یعنی موجوداتی که نبودشان در هيچ زمانی ممکن نيست، موجودات عالَم  ،گونه اول ،تعبير فارابی

 یدر زمان فقطیعنی موجوداتی که بنابه جوهر و طبيعتشان  ،روحانی و بري از ماده هستند و گونه دوم
ناممکن است. از  ،دیگر بودنشان در آن زمان خاصگونه   جودشان و هم بهوموجود هستند، هم لا ،خاص

 توضيح اخير در(. 23ـ28ص ،مانه)ها همان موجودات عالمَ سماوي )اجسام سماوي( هستند  نظر او، این
 ها اتخاذ حاکی از این است که هنگام وجود، امکان لاوجود از آن ،خصوص موجودات عالم سماوي

  شود. نمی
 انحاي وجود را شامل هکه هم ــ ها ، انواع ذیل آنآن تبع و بهــ هردو قسم مذکور از موجود 

و  24ص ،1966، همو) وابسته و مسببَ به سبب اول هستند رو، همين ازدر وجودشان ناقص و  ،شوند می

 احدَ الممکنُ الوجودُ و الموجودِ نحويِ ه هو أحدَوجودُ ا کان الممکنُفلمّ» :(84ـ23، صب.هـ1241؛ همو، 12
أن لایوجد فقط  ما لایمکنُ بوجودِ ما أفاضَه ليس إنَه فی جوهرِذي وجودُل الّالأوَ السببَ ، فإنَنحوي الوجودِ

 .(12، صهمان) «ا أعطاهإلّ الوجودِ من انحاء أن لایوجد؛ حتی لایبقی شیءٌ مایمکنُ بل بوجودِ

 پرداختن به سه مطلب اهميت دارد: دسته از آثار،تقسيم بندي موجودات بر اساس این پس از 
 ،کند می متمایز ،از تقسيماتی که پيش از این گفته شد ،از موجودات را آنچه این تقسيمِ فارابی ـ1

توان ملاک تقسيم را مدخليت عدم  می ها، این تعریف بر اساسبه تعاریف واجب و ممکن است که توجه 
مدخليت  ،در موجود ممکن ؛ اماگونه مدخليتی ندارد هيچ ضروري، عدمْنحوي که در موجود  به ؛دانست

داند و آن را  می ، عدم را مختص عالم مادهةالمدنی ةالسیاس و ةالفاضل ةالمدین اهلآراء  ،دارد. او در هردو اثر

این اساس و با توجه بر . (21، ص1331 ، همو؛ 16، صهمان) 1کند می تعریف «لا وجود ما یمکن أن یوجد»به 

توان وجوهی براي شباهت تقسيم فارابی و تقسيم ارسطو با  می ،«قوه»به  «عدم»به نزدیکی این معنا از 
شده از  توان تقسيم ذکر می ،. در این صورتیافت (ض)و یا مقابل آن، فعليت مح معيار مدخليت قوه

موجود را  الحروف کتاب. فارابی در دانستمين تقسيم دیگري از ه نيز تعبير را الحروف کتابدر  موجودات
جود بالفعل مو :یک از این اقسام، خود دو گونه استموجود بالفعل و موجود بالقوه. هرداند:  می دو گونه

بالفعل  هو موجود بالقوه نيز یا فقط قو ،بالقوه بوده است ،یا پيش از بالفعل شدن ،یا هميشه بالفعل است

ینجا و یک بار دیگر و در اا .(122، ص1386، همو) داراست دو را هر ،شدن و نشدنلفعل با هیا قو، شدن دارد

 ،همو جا؛ همان) امکان و قوه معناي یکسانی دارند ،گونه مباحث شود که در این می متذکر ،ةالعبار  شرحدر 

     .(248ص ،2ج ،هـ1243
 

                                                           
 .(21، ص1331فارابی، ) «العدم و الضد لا یکونان الا فيما دون فلک القمر. و العدم هو لا وجود ما شأنه أن یوجد» ـ1
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  وجودمانحاي همه  را ذیل تقسيماول تعالی  ،المدنیة هالسیاس و عهمنتز فصولفارابی در دو اثر ـ2

د. این بر نمی «بالذاتالوجود  واجب»حتی نامی از  ،دهد و در تقسيماتِ خود نمی به واجب و ممکن قرار
ي فارابی در این موضوع، هم با نظر ارسطو و أر دهد می روشنی نشان مطلب از مواردي است که به

اول هاي  در توضيح اوصاف و ویژگی، ةالفاضل ةالمدیناهل  آراءمتفاوت است. او در کتاب سينا  ابن هم

. دو استب تعالی از تقسيم موجودات وجه خروج واج کننده روشن کند که می به مواردي اشاره ،تعالی
و « اصلاً»با قيود  ،کند می ذکر منتزعه فصولکه او در  «یوجدلایمکن أن لا»گونه موجود ضروري 

، ضرورتِ اول تعالی با ةلالفاض ةالمدیناهل  آراءدر  ؛ اماشوند می از یکدیگر متمایز« فی حين ما فقط»

توضيح داده شده است و معادل قرار دادن آن با  «یوجد و لا بوجه من الوجوهیمکن أن لالا»عبارت 
عنوان تعریف  به ةالعبار  شرحآنچه در ، است که اولاً آننشانگر  ،(21، ص1331، فارابی) «ازلی بذاته»

شامل  ،«یزال یزل و لا لم»دليل قيد  به ،(یزل و لایزال الذي لمالوجود  موجود دائم)است آمده  ضروري
ها هم ازلی  که آنــ آنچه خدا را از موجودات عالم روحانی  ،شود و ثانياً نمی موجودات عالم سماوي

بودن این ازليت در اول تعالی است. کنار هم قرار گرفتن این « بذاته» ،کند می متمایز ــ هستند
به  «ما لایمکن أن لایوجد»بر اینکه نمایانگر اضافه شدن نحوه دیگري از امر ضروري  علاوه ،تعابير

م شده ميان مسببات سبب اول انجا ،دهد همه تقسيمات مذکور می گانه پيشين است، نشانانحاي دو
این  ،ن است که ذیل این تقسيمات قرار گيرد. او در برخی دیگر از آثارشآاست و اول تعالی برتر از 

  .1کند می از ماسوي توصيف« تباین»برتري و تعالی را با 
 ها.  آن هنه هم ،است الله سويوصف بخشی از موجودات ما فقطو  فقط« ممکن» ،در همه این آثار ـ9

جز موجودات مادي عالم تحت قمر که داراي قوه هستند و  هيچ شاهدي براي اینکه به ،بر این اساس
وجود ندارد.  ،دانسته و ناميده شود« ممکن»موجود دیگري  ،گيرند می مشمول کون و فساد قرار

لایمکن أن » معناي جودات عالم سماوي را که ضرورت بهفارابی حتی مو ،تر گفته شد که پيش چنان

دهد.  نمی تفاوت بنيادینی با ضرورت متخذ از مجردات دارد، ذیل موجود ممکن قرار ،ها آندر  «یوجدلا
یمکن أن یوجد ما»و  «یمکن أن لایوجدما لا»گوید هردو قسم  می صراحت به منتزعه فصولاو حتی در 

 گونه هستند و وجهی براي اطلاق گونه اقتضاي ذات و طبيعت خودشان است که این به ،«و أن لایوجد
و این یعنی فارابی با عروض  (28، صب.هـ1241، همو) 2وجود ندارد ،حتی به نحو عارضی ،ها دیگر بر آن

 
                                                           

 .29، ص1966فارابی، : ، ر.کبراي نمونهـ 1

 مکنُه کذلک. فإنّه لایُه و طبيعتِد هو أیضا فی جوهرِد و أن لایوجَمکن أن یوجَه کذلک. و مایُه و طبيعتِأن لایوجد هو فی جوهرِ مکنُما لایُ» ـ2
مکن أن یوجد ض له أن صار کذلک. و کذلک مایُرَذلک و عَ ه غيرُه و طبيعتَکذلک لأجل أنّ جوهرَ مکن أن لایوجد، إنّما صارَذي لا[ یُ]الّ أن یکونَ

 .(28، صب هـ1241، همو)« و أن لایوجد
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 ــ کنيم می وجوب بالغيرهمان که ما از آن تعبير به ــ  است« ممکن» بر امري که ذاتاً« وجوب»

 پيوست(. 2نمودار  )ر.ک به موافق نيست
 

منسوببهفارابیتقسیمموجوداتدردستهدومازآثارـ2
 یا تلویحاً صریحاً موجود ،آثار منسوب به فارابی )فارغ از صحت و سقم این انتساب( از در دسته دوم

 ب،.هـ1213 ؛ همو،3ـ8، ص1932)فارابی،  1الوجود بالذات و ممکنالوجود  شود: واجب می تقسيم به دو قسم

بالذات که از آن با عنوان الاول )اول تعالی( الوجود  واجب. و...( 92، صالف.هـ1241؛ همو 12ص المسائل، عيون

ا موجودي است تنه ،شود می نيز یاد (13ـ18ص، 1981، همو) یا حق اول و حق و واجب ،(12 ،8، ص1932، همو)
نياز به  ،شود و چون وجود براي او واجب است می که سلسله ممکنات در نيازمندي به علت، منتهی به او

.ـب1213، همو)مقدم بر خود ندارد علتی  ، ب.هـ1213 ؛ همو،19ـ12، ص1981 ؛ همو،228ـ222صون، نشرح رساله زی، ه

، همو) اعم از ازلی و موقت ،(3ـ8، ص1932، همو)کدام از موجودات دیگر  وجود براي هيچ (.12، صهمان

یا عالم ملکوت و عالم  ،خلقو متعلق به مراتب مختلف عالم امر و عالم  ،(12المسائل، ص ، عيونب.هـ1213
، ند ا ضروري نيست و این موجودات چون نيازمند علت ،به اعتبار ذات ،(62و  18ص، 1981، همو)جبروت 

تنها اختلاف  (.12المسائل، ص ، عيونب.هـ1213؛ همو، 19ـ12، ص1981، فارابی) شوند می خوانده« الوجود ممکن»
به آن اي  اشاره است که در برخی اصلاً« بالغيرالوجود  واجب»موجود در ميان این آثار، کاربرد اصطلاح 

چون از جانب مبدأ و  ،شود می شامل همه موجودات ممکن ،دیگر در برخی و (تعليقات نشده است )مانند
هنگام بحث از  فقطح این اصطلا ،و در برخی دیگر ،(19، ص1981 ،هموجا؛  همان)شوند  می علتشان واجب

.ـب1213 ،همو)رود  می کار همجردات )عقول( ب پس از تقسيم اوليه  ،بنابراین (.228ون، صنرح رسالۀ زیش ،ه
یکی  :ندا  یا دو گونه ،بالغيرندالوجود  بالذات، واجبالوجود  موجود به واجب و ممکن، یا همه موجوداتِ ممکن

داراي امکان  موجودات مادي که صرفاً ،مجردات که در عين امکان ذاتی، وجوب بالغير دارند و دیگري
ها از  کننده آننحوي که متمایز به ،حالت دوم، هيچ وجهی براي وجوب مجردات در ،ذاتی هستند. البته

احتمال وجود چنين  ،کاربرد این اصطلاح در مورد مجردات فقطارائه نشده است و  ،موجودات مادي باشد
ر مرتبط با آن، مشابه تقسيم سينوي )رأي فارابی در دسته دوم از آثارش و نمودا کند می قسمی را مطرح

   است(.
 

 
                                                           

 ةالحکم فصوصدر آثاري همچون  ؛ اماصراحت بيان شده است به الحکيمين ییرأ بين الجمعو  المسائل عيون، تعليقاتاین تقسيم در  ـ1

 شود.  از فحواي کلام برداشت می، ون الکبيرنزیال شرح رسالهو 
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یریگنتیجه
و با تکيه بر مبانی آن )تمایز وجود از ماهيت سينا  ابن تقسيم موجودات به واجب و ممکن در نظام فلسفی

جوي علتِ وجودبخش، امري ناگزیر است. و و عروض وجود بر ماهيت( و محوریت اصل عليت و جست
. این تقسيم است نيازمند به علتیا  ،نياز از علت بی یا در وجودش :دو گونه است ،موجود در این نظام

بدون فرض چنين ، او پيش و پس از فلسفیِهاي  پس از او چنان شهرت یافت که اکنون تصور نظام
 پذیر است.  سختی امکان تقسيمی به

؛ به تلویح آمده است ،برخی نيزصراحت و در  به ،ثار فارابیدر برخی آ ،تقسيم موجود به واجب و ممکن
ملاک تمایز موجود واجب از موجود  هم دارند، در، باوجود اختلافات جزئی که بااز این آثار بسياري اما

در  ،چراکه اصل عليت و معلول بودن یا نبودن ؛دندارسينا  ابن با نظر برانگيزي تأملبنيادي و تفاوت  ،ممکن
 ،ها و فهم و تفسير فارابی از آنمراجعه به آثار ارسطو  ،ین ملاک. در تشخيص اتمایز اقسام نقشی ندارد

محوریت دارد.  ،کجوي محر و جست« حرکت»، سينا ابنخلاف بر ،در فلسفه ارسطو بسيار راهگشاست.
با توان از منظر فارابی و  می ،به واجب و ممکن را ذکر نکرده هرچند ارسطو خودش تقسيمی از موجود

با تقسيمات موجودات که  ،خصوص جهات وجوب و امکان بيان داشته منطقی درتطبيق آنچه در مباحث 
حسب فعليت )بدین نحو که یکی بر :دکررا با دو ملاک متمایز انتزاع  ، دو تقسيماست در دیگر آثارش آورده

نحوي  برحسب ازليت )به ،قوه دانسته شود( و دیگري امري با مدخليتِ ،و ممکن ،بالفعل صرفاً امرِ ،ضروري
ها مقيد  در آنامر غير ازلی و موقت در زمان باشد(. در آثاري از فارابی که  ،و ممکن ،ازلی امرِ ،که ضروري

 که آن هماست ارائه شده  تقسيم به واجب و ممکن دیگري براي معيار ،به همراهی با ارسطو نيست
غير ازلی بودن( در توضيح هر یک از مندي )ازلی یا  زمان اًظاهر ،. در این آثارستسينا ابني أمتمایز از ر

 فقدان آنچه»ممکنات و توضيح مفهوم عدم به  در قسمِ ،او بر مدخليت عدم؛ اما محوریت دارد ،اقسام
ل تعالی خارج از تقسيم است و از طرف از طرفی، او ،گونه آثار فارابی در این کيد دارد.أت ،«تواند باشد می

 هرچند فارابی پيش از ،بنابراین شود. می شامل موجودات مادي عالم کون و فساد فقطامر ممکن  ،دیگر
ملاک تمایز ممکن از واجب  ،در اغلب آثارش ،کند می تقسيم« ممکن»و « واجب»موجودات را به سينا  ابن

با تقسيم سينوي متفاوت است. توضيحات فارابی در تقسيم و اقسامی  ،ها یک از آننتيجه مصادیق هرو در
 که تا است گویاي فاصله زیادي ،ستنکه نشانگر فراتر رفتن از ارسطوعين ای، درآورد می که در این آثار

  دارد.سينا  ابن

 
 
 



18   16/ شماره  1931النور( / سال بيستم / پایيز و زمستان  ةعلمی ـ پژوهشی حکمت سينوي )مشکو دوفصلنامه 

 

یوستپ




 
 . تقسيم سينوي1نمودار 





 


 اولين تقسيم ارسطویی با تکيه بر تفسير فارابی .2 نمودار
 

 
 . دومين تقسيم ارسطویی با تکيه بر تفسير فارابی9نمودار 

 

 موجود

علت  غير : واجب بالذات
خدا: معلول  

واجب )ممکن بالذات 
معلول(: بالغير  

 مجرد

 مادي

 موجود

بالفعل محض: واجب  

(بدون قوه و غيرمتحرک)  

محرک )خدا 
(غيرمتحرک اول  

 مجردات دیگر

داراي قوه و : ممکن
 متحرک 

 قوه همراه فعل

ولی داراي حرکت  )ازلی 
اجرام سماوي(: مکانی  

مادیات: داراي کون و فساد  
هيولاي  )قوه محض 
(اولی  

 موجود

ازلی: واجب  

مجردات  

(مطلقا غيرمتحرک)  

 اجرام سماوي 

(داراي حرکت مکانی)  
داراي  )غير ازلی : ممکن

(کون و فساد  
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 . تقسيم فارابی از موجودات در دسته اول از آثار2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسببَ به )موجود 
(سبب اول  

ما لا یمکن أن )واجب 
عدم در آن (: لا یوجد

 مدخليت ندارد 

ما لایمکن )مجردات 
(أن لایوجد اصلا  
ما )اجسام سماوي 

لایمکن أن لایوجد  
(حينا ما فقط  

ما یمکن أن )ممکن 
 (:یوجد و أن لایوجد

آنچه به نحوي عدم در  
 آن مدخليت دارد

مرکب از ماده و 
 صورت

ماده براي صورت دیگر 
 است

ماده براي صورت دیگر 
 نيست

 ماده صرف
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